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پژوهش‌های انسان‏شناسي ايران
جملات با گویش جنوب کرمان
1) علیرضا وی بواش تصمیم اگرن برن بگردن، ا دو تا سحر جمعه‌ای خو پا ابهن.
ʔalirezɒ vei buɒʃ tasmim ʔageran beran begardan ʔɒ do tɒ sahar dʒomʔe ʔei xow pɒ ʔabhan

2) علیرضا غذاهون اَهله تو سبد و سرگرم جمع‌کردن وسیله هونه که باواش ماشین روشن اَکنه و صداش اَزنه تا آماده رَوتن بَهن، وسیله هون وی کمک بواش اَهله تو ماشین و راه اَکهن اَرن تو روستای نزدیک شهر.
ʔalirezɒ Gazɒhun ʔahle tu sabad va sargame dʒam kerdane vasile hune ke bɒvɒʃ mɒʃin roʃan ʔakone o sedɒʃ ʔazane tɒ ʔɒmɒde rowtan bahan vasile hun vei komake buɒʃ ʔahle tu mɒʃin o rɒh ʔakhan ʔaran tu rustɒje nazdike ʃahr
3) وسیله هون وراَگنن ای تو ماشین و راه اَکهن بِرن تو باغ وی باواش اَرن کم میوه‌ای بِچنن، میوه هون ای بالای درخت اَچنن و وراَگردن.
Vasile hun var ʔagnan ʔei tu mɒʃin o rɒh ʔakhan beran tu bɒG vei bɒvɒʃ ʔaran kam mive ʔi betʃenan mive hun ʔei bɒlɒje deraxt ʔatʃenan o var ʔagardan
4) غذا اَخورن و چن ساعتی اَخوسن و یَوار هم بَراَگردن خونه.
Gazɒ ʔaxorano tʃan sɒʔati ʔaxosan o javɒre ham bar ʔagardan xune

تصویر 2: طیف نگاشت واژه از تولیدشده توسط گویشور جنوب استان کرمان
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تحلیل یافته‌ها

نتایج به‌دست‌آمده را در دو سطح واژگانی و آواشناختی بررسی کرده‌ایم. با مقایسۀ دو طیف نگاشت 1 و 2، مشخص می‌شود که گویشوران شمال کرمان تمایل بیشتری برای افزایش ارتفاع زبان در تولید واکه دارند در صورتی ‌که گویشوران جنوب کرمان، ارتفاع زبان را در مقایسه با گویشوران شمال کرمان در سطح پایین‌تری قرار می‌دهند. همچنین میزان استفاده از واکه‌های مرکب بسامد بیشتری نزد گویشوران شمال کرمان نسبت به گویشوران جنوب کرمان دارد.
نتایج در بخش واژگانی نشان داده است که گویشوران گویش‌های شمال کرمان از افعال و واژگان فارسی رسمی (معیار) استفاده می‌کنند به‌ طوری که واژه‌ها کاملاً قابل ‌درک و فهم برای سایر گویشوران گویش‌های فارسی است. گویشوران جنوب کرمان از افعال و واژه‌هایی استفاده می‌کنند که نسبتاً بدون تغییر از فارسی میانه در گویششان باقی ‌مانده است.
برگردان جمله شماره 2 به گویش‌های شمال و جنوب کرمان به شرح زیر است.
شمال کرمان
علیرضا غذاها ره تو سبد گذاشت و مشغول جمع‌کردن وسایل شونه که باواش ماشینا روشن کرد و اونا صدا زه که آماده بشن برن.
?alireza Gazɒhɒre tu sabad gozɒʃt o maʃGule jam kardan vasajelʃune ke buɒʃ mɒʃinɒ ruʃan kard o?unɒ sedɒ zeke?ɒmade beʃan beran.
جنوب کرمان
 علیرضا چاشت شون اَهله تو سبد و مشغول جمع‌کردن وسیله هون شون اَبهن که باواش ماشین روشن اَکنه و صداش اَکنه تا آماده بَهن بِرن.
برای مثال، واژه اهله از مصدر هلیدن و هشتن به معنی گذاشتن (فرهنگ دهخدا، ذیل هلیدن) بسیار در متون منثور و منظوم ادبیات فارسی قرن ۷ یافت می​شود.

در سایر جملات نیز واژگان متفاوتی که گویشوران جنوب کرمان گفته‌اند در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 1: مقایسه تفاوت گویش فارسی معیار و جنوب کرمان
	واژه​ با گویش فارسی معیار
	شهر
	واژه گویش جنوب کرمان

	بلند می​شوند
	اسلام‌آباد
	پا ابهن /pɒ?abhan/

	باغ
	قلعه گنج
	مهرگ mahreg//

	غروب
	کهنوج
	رونشت /roeneʃt/

	غروب
	منوجان
	پسین pasin/


که این واژه‌ها، با اندک اختلاف آوایی در گویش بلوچی به کار می‌رود) بارکر، خان منگال، 1969).
نتیجه‌گیری
در مقاله حاضر پس از معرفی نظریه اشاعه فرهنگی، به بررسی آن در استان کرمان پرداختیم. سپس جملاتی را به فارسی معیار به گویشوران شمال کرمان و جنوب کرمان دادیم تا آن‌ها را به گویش خودشان برگردانند. جملات بازگو شده، به دو شیوه آکوستیکی و کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفتند.
در شیوه آکوستیکی نشان دادیم که گویشوران شمال کرمان تمایل بیشتری برای افزایش ارتفاع زبان در تولید واکه دارند درصورتی ‌که گویشوران جنوب کرمان ارتفاع زبان را در مقایسه با گویشوران شمال کرمان در سطح پایین‌تری قرار می‌دهند. همچنین میزان استفاده از واکه‌های مرکب، بسامد بیشتری نزد گویشوران شمال کرمان نسبت به گویشوران جنوب کرمان دارد.
در بخش واژگانی نیز دریافتیم که گویشوران گویش‌های شمال کرمان از افعال و واژگان فارسی رسمی یا معیار استفاده می‌کنند به‌ طوری ‌که واژه‌های باز گفته‌شده، کاملاً قابل ‌درک و فهم برای سایر گویشوران گویش‌های فارسی است اما گویشوران جنوب کرمان، از افعال و واژه‌هایی استفاده می‌کنند که نسبتاً بدون تغییر از فارسی میانه باقی‌ مانده است و همچنین برخی لغات و عبارات از زبان بلوچی وام گرفته‌ شده‌اند.
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